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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  ـ مجلة علمي

هـ.ش  1394 زمستان، 37ادبيات عربي، شماره 

152 - 137م، صص  2016  

   »الرعد«ان مجموعه داست متن پنهان مثابه به »رعدال« ةسور

  تامر زكريا
  ∗∗∗∗2آباد عفت غفوري حسن ،1اله عباسي حبيب

 دانشگاه خوارزمي فارسي استاد گروه زبان و ادبيات .1

  ادبيات تطبيقي دانشگاه بيرجندآموخته كارشناسي ارشد  دانش .2
 06/04/1394 تاريخ پذيرش:        23/10/1392تاريخ دريافت: 

 چكيده

. اسـت با يكديگر  متون مختلف وگوي و گفت ، تأثيرپذيري،ارتباطدر پي تبيين نظريه بينامتنيت 
 ،نويسـندة سـوري   ،زكريـا تـامر   .شود رپذيري موجب پويايي متون ادبي ميگو و تأثي و اين گفت

گيـري از   ويـژه بهـره   بـه  ،خـود جمله نويسندگاني است كه با اسـتفاده از شـگردهاي خـاص    از
در اين پژوهش به  .دكن هويتي وي را ترسيم مي وقعيت انسان معاصر و بيم ،هاي بينامتني ويژگي
بـا   روابـط بينـامتني  اسـتفاده از   در الرعدمجموعة خلاقانة  هاي شيوه ،توصيفي ي  ـتحليل روش

توان گفت تـامر   ميطوركلي  به .است شدهبررسي ويژه قرآن كريم  ي بهو دين ،اريخيت ،متون ادبي
ويـژه   بـه  ميراث كهن هاي زبان و ظرفيت كاناتهاي انسان معاصر از تمامي ام تبيين بحرانبراي 

 ةسـور  ،مضـامين آن هم اين مجموعه داستان و  عنوان همكه  اي گونه به .گيرد بهره مي قرآن كريم
  كند. در آن را در ذهن مخاطب تداعي مي شده مفاهيم مطرحو  »رعدال«

  

  .»الرعد« داستان مجموعه؛ زكريا تامر؛ »الرعد«سورة ؛ بينامتنيتها:  كليدواژه

  

  مقدمه. 1

وگـو   هاي متنـوعي بـا هـم گفـت     گذارند و در جهان يد متون ادبي بر يكديگر تأثير ميترد بي
بررسـي و تبيـين   » بينامتنيـت «در چهـارچوب نظريـه    وگـو  گفـت اين تأثيرپذيري و  كنند. مي

                                                                                                                                               

  Effatghafoory@yahoo.com            نويسندة مسئول ∗∗∗∗
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١٣٨ 

شناس  زبان ،ادبي پرداز نظريه 1ژوليا كريستواآثار در نخستين بار  »بينامتنيت«اصطلاح  .شود مي
داند و بر ايـن   ر متن را وابسته به متون ديگر ميمعناي ه وي .شدمطرح  يانكاو فرانسوو رو

جـذب   ،كننـد  مختلف با يكـديگر تلاقـي پيـدا مـي    ي ها گفتمان«متن ادبي  باور است كه در
اي از  در شـبكه آنهـا   زيـرا  ؛پذيرنـد  و معنـايي را مـي   شـوند  مـي دگرگون  ،شوند يكديگر مي
  .)4 :1381 ،ويكلي( »گيرند قرار مي ،شود قابل كه فضاي بينامتني ناميده ميهمبستگي مت

 ،حضوري خاص هم به رابطة بينامتنيت را« 2ژنت .شود بينامتنيت موجب پويايي متون ادبي مي
يـا تلمـيح محـدود     ،انتحـال  ،قـول  متني ديگر از طريق نقـل  يعني حضور مؤثر يك متن در

بينامتنيـت صـريح و   ) «1 :نمايـد  و آن را به سه دسـته تقسـيم مـي    ،)171 :1382 ،پين( »كند مي
بينامتنيـت غيرصـريح و   ) «2 ؛كه حضور آشكار يـك مـتن در مـتن ديگـر اسـت     » شده اعلام
كـه در آن  » نيبينامتنيـت ضـم  « )3؛ كه حضور پنهان يك متن در متن ديگر است» شده پنهان

برد  هايي را به كار مي د را ندارد و به همين دليل نشانهكاري بينامتن خو مؤلف دوم قصد پنهان
 توان اين ميبنابر .)88- 89 :1386، نـامورمطلق ( توان بينامتن را تشخيص داد ها مي كه با اين نشانه

ر مـتن را  پيوند بـا يكـديگر و درك معنـاي ه ـ    متون ادبي را در ،دريافت كه نظرية بينامتنيت
 اي آميزههاي متعددي به هم بافته شده و  كه متن از گفتمانچرا ،داند وابسته به ديگر متون مي

دهـد و نـه    مـي يك درون را تشكيل طوركل  بهمتن نه  تكثرِ .موجود است يِ ازپيشهااز معنا
خود موضـوع متحـد مجزايـي نيسـت كـه بتـوان        ،واقع متن ادبيدر ؛يك بيرون رال طورك به
  .)97- 98 :1380 ،آلن( ثابتي براي آن قائل شد» بيرون«و » درون«

  :قائل است براي متن دو نوع رابطة محوري كريستوا
به صورت نمودار زير آن را توان  ميكه  )خواننده و متن ،رابطة نويسنده( محور افقي الف)
  :نشان داد

  
  
  
  

                                                                                                                                               

1. Julia Kristeva 
2. Genette 

 نويسنده

 

 خواننده متن
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١٣٩ 

بلكه  ،شود وي نويسنده به خواننده افاده نميدهد كه معناي متن صرفاً از س اين نمودار نشان مي
  .ساختن معناي متن نقش دارداننده هم با نوع خوانش خود در برخو
  :شود كه با نمودار زير نشان داده مي رابطة متون با يكديگر)( محور عمودي ب)

ز متـون متقـدم را در خـود ادغـام     هـايي ا  جنبه ،توان فهميد هر متني با توجه به اين نمودار مي
  .)39-40 :1392 ،پاينده :كر.( شان خواند و فهميد متون را بايد در رابطة بينامتني اينبنابر .كند مي

متون پيش از به اي  متون مدرن به صورت زنجيرهويژه  بهتوان دريافت كه متون  بر اين اساس مي
مزگشايي و كشف هاي موجود در متن و ر فهم نشانه يگرودر آنها  ند و درك معنايخود متصل

  .اي با ديگر آثار است ارتباط نظام نشانه
از  خـود نظر بـراي بيـان و ترسـيم مفـاهيم مـورد      همـواره مسـلمان  شاعران و نويسندگان 

عناصـر   ها و شخصيت ،براين حضور مضامينبنا .دان قرآن و حديث بهره گرفته ،دينياي ه آموزه
كه است  سورييكي از نويسندگان معاصر  زكريا تامر .طولاني دارداي  قرآني در آثار ادبي سابقه

 ،خـود كارگيري شـگردهاي خـاص    با به وي .است راه پيدا كردههايش  نعناصر قرآني در داستا
 ـ  ميراث گذشتة عربي همراه با تكنيكگيري از  بهرهويژه  به مطـرح   ، همچنـين يهاي جديـد غرب

اي در ميـان   يـت انسـان در جهـان مـدرن جايگـاه ويـژه      بحـران هو هـا ازجملـه    دغدغه كردن
بدون ترديد اطلاعات وسيع تامر از ميراث ادب عربي و آثـار برجسـتة    .نويسان پيدا كرد داستان

آثـارش   مايـة  درونكه چرا است؛ نويسي و موفقيت وي داشته مي در روند داستانجهان نقش مه
يكـي   .و ديني است ،ادبي ،هاي تاريخي بر گستردگي اطلاعات وي در زمينه خود گواه راستيني

ينـد  فرا« .گيـري اسـت   وام ،از شگردهاي نويسنده كه نقش چشمگيري در موفقيـت وي داشـته  
نويسـنده گـاه    .)73 :1385 ،مكاريـك ( »دهد ان مياي بارزتر نش بينامتني را به گونه گيري رابطة وام

ها در فضاي  خصيتخواند و با قرار دادن اين ش و ديني را فرا مي ،ادبي ،ي تاريخيها شخصيت
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١٤٠ 

نهد و عنوان  گام فراتر مي يزند و گاه دست ميآنها  به بازآفريني ،اجتماعيـ بعدي سياسي چند
 ـ خـود نظر مضـامين مـورد  ه بتوانـد  گيـرد ك ـ  وام مي متون را ماية درونو  فريـاد  و  كنـد ان را بي

را كه خواستار رفع ظلم از انسـان هسـتند بـه گـوش     ديده  هاي محروم و ستم انسان دادخواهي
غريـب اسـت و همچـون     اما آثار اين نويسندة بزرگ كه در وطن خويش نيـز  .جهانيان برساند

  .است شدهته نكه بايد بررسي و شناخگونه  آن و است شدهاش طرد  اشخاص داستاني
در  هاي كوتاه تامر است كه در مجموعه داستاني بـه همـين نـام    ام يكي از داستانن )1(الرعد

الـذی « ،»الصـقر« ،»السـجن«هاي  اپ رسيد و از هجده داستان با نامبه چ ،ش1349 ؛م1970سال 
ــفن ــرق الســـ ــــتهم« ،»أحـــ ــــی« ،»المـ ــيان« ،»اللحـ ــــادا�« ،»النســـ ــــالم« ،»عبـ ـــالم النابـ ــ ــــوع« ،»الناب ـــرطی و « ،»جـ الشــ

 »فـی يـوم مـرح« ،»الکـذب« ،»الهزيمـة« ،»خضـراء« ،»آخـر الرايـات« ،»الأطفـال« ،»العرس الشـرقی« ،»الحصان
فضاي حاكم بر جامعه هاي اين مجموعه  داستان بيشتردر نويسنده  .است شدهتشكيل  »الرعـد«و 
بحـران روانـي    اصـلي يكـي از عوامـل   كـه   را گـر  دستگاه حكومتي و نيروهاي سلطهويژه  بهو 

 ةكنند و نقش ويرانگر و سركوبكند  اي از طنز و تمسخر ترسيم مي در لفافهها هستند  شخصيت
 ،افـرادي سـرخورده   ،هاي داستاني در اين مجموعه شخصيت .كشد ميآشكارا به تصوير را آنها 

افـراد  واقع در .شوند ر مقابل حوادث و سرنوشت تسليم ميهستند كه د خورده نااميد و شكست
 در دنيايي بين خـواب و آنها  ؛اند المانة مدرن دچار بحران هويت شدهداستاني تامر در جهان ظ

  .آزادي و بهبود شرايط خويش گامي بردارند كنند و قادر نيستند براي بيداري زندگي مي
اي تـاريخي و  ه ـ تنيدگي شخصيت درهمانگيز از  شگفتاي  را نمونه الرعدتوان مجموعة  مي

قـرآن   ،گيري از سرچشمة همة متون معاصر دانست كه نويسنده با بهره تارو فضاي تيرهادبي در 
هاي تاريخي و ادبي  در حقيقت حضور شخصيت .گذارد ديدي را به نمايش ميفضاي ج ،كريم

 ،اسـت  »الرعـد «سوره هاي اين مجموعه كه برگرفته از  اكثر داستان ماية درونعنوان و ويژه  بهو 
  .است تحليل بينامتني فراهم نموده برايبستري مناسب 

 

  پيشينة پژوهش. 2

ازجملـه آثـاري كـه بـه      اسـت.  از جهات مختلفي بررسي و تحليل شده آثار داستاني زكريا تامر
و » اسـتدعاء الـتراث فـی ادب زکريـا تـامر«تـوان بـه دو مقالـة     انـد مـي   هاي تامر پرداخته بررسي داستان

تحليل روانكاوانـه  « ،الدين عبدي صلاحنوشتة » وجه القمر زكريا تامر تحليل ساختاري داستان«
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تحليل تطبيقي «و  شهريار نيازياز » از داستان سياه زنگي از كتاب شيهه اسب سفيد زكريا تامر
هيچ كنون اما تا .كرداشاره  ابراهيم محمدياز » عنوان داستان در آثار صادق هدايت و زكريا تامر

در پـي آن   پـژوهش ايـن  . اسـت  انجام نشده رد بينامتنيبا رويك الرعدمجموعة دربارة  پژوهشي
 ،هايش را بارور ساخته از آن محتواي داستان گيري وامبا بعي كه نويسنده تا با درنگ بر مناست 
در ( در قـرآن مجيـد   »الرعـد «هاي اين مجموعه را با سورة  پيوند عناصر داستان چگونگيابتدا 

  .متني را تبيين نمايد ونهاي بر سپس حضور شخصيت ،دريابد )مايه درونعنوان و 

 
 عنوان. 3

) است كه در آغـاز مـتن   جمله و... ،كلمات مفرد( هاي زباني اي از نشانه داستان مجموعه عنوان
براي شيء ضروري  عنوان براي كتاب مانند اسم« .كند گيرد و بر محتواي آن دلالت مي قرار مي

 .)15 :1998 ،فكري( »اثر را شناخت و بين آثار متفاوت تمايز قائل شد توان يك است كه با آن مي
  .برداعتقادات و انديشة صاحب اثر پي  ،توان به فرهنگ با توجه به عنوان مي

در فرهنـگ نمادهـا    .اي از قرآن كريم با همين عنـوان اسـت   برگرفته از نام سوره الرعدعنوان 
كـه   ،هولناك و پوياست ،آتشي آسماني و همانند يك نيروي فعال »رعد«يا  »آذرخش« :است آمده

نخسـتين   ،اصـل بهـاري  همچنين آذرخش را نماد  .نمادي از قدرت برتر و قدرت خلاقيت است
با استناد بـه   .)102- 103 :1389 ،سرلو( اند دانستهكنندة تمامي اشكال مادي اي و نابود مرحلة هر دوره
به تغيير  عميق ينشانگر ميل و ،و ويراني مرگاي از  نشانه »دالرع« نعنواتوان گفت  مطالب بالا مي

موجود بـه مخاطـب    ضعيتورا از  اين عنوان قصد دارد نارضايتي خودنويسنده با گزينش  .است
تامر كه از فساد و تباهي . فكري و ذهني استاساسي هاي  دگرگونيدر حقيقت او در پي  .برساند

آگـين   خواهد فرياد خشـم  با گزينش اين عنوان مي ،آمدهو پوچي حاكم بر روزگار معاصر به تنگ 
خويش را به پروردگار جهانيان برساند و از او بخواهد كه مردم روزگارش را نابود سازد تا انسان 

  .كندجا حاكم  ولد شود و عدالت و صلح را بر همهآرماني او مت
 در .هاي فرعي دريافت عنوانديگر را با  الرعد ياصلتوان ارتباط عنوان  نيز ميبيشتر تأمل  با

 ،»المـتهم« ،»السـجن« :كه هـر يـك از آنهـا از قبيـل     اي است حقيقت چينش ديگر عناوين به گونه
تامر با  .ني استهاي خشم و در نهايت ويرا يكي از علت ...و »الکذب« ،»الهزيمة« ،»جوع« ،»النسيان«
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 و ظلـم  همچنين وجـود  كه مانع پيشرفت است ورا در جامعه  آزادي نبودها  گزينش اين عنوان
دانـد و معتقـد    هاي نزول عذاب الهي مـي  حاكم بر جامعة عربي را از نشانه و فقر و فساد ،ستم

  .اي در آستانة دگرگوني است است چنين جامعه
 

 مايه درون. 4

در  .كنندة ساير عناصر داستان بـا يكـديگر اسـت    بنيادين داستان و هماهنگز عناصر يكي ا مايه درون
 اسـت كـه   فكر اصلي و مسلط هـر اثـر ادبـي    ،مضمون يا تم ،مايه درون :است آمده مايه درونتعريف 

 ةرا فكـر و انديش ـ  مايه درون« ،به بياني ديگر .دهد هاي داستان را به هم پيوند مي وضعيت و موقعيت
گوينـد   اسـت كـه مـي    دليـل به همين  ؛كند اند كه نويسنده در داستان اعمال مي حاكمي تعريف كرده

  .)174 :1379 ،ميرصادقي( »دهد اش را نشان مي جهت فكري و ادراكي نويسنده ،هر اثري ماية درون
دربـارة آفـرينش و وجـود     كه انسان را وادار بـه تفكـر   است آمدهابتدا آياتي  »الرعد«در سورة 

و يُسَـبِحُ الرَّعـدُ بحَِمـدّهِ وَ الملَئِکـةُ مِـن « :كنـد  وصـف مـي   گونه اينصاعقه را  ،نمايد و در ادامه خداوند مي
 :سـورة الرعـد   ،قرآن كـريم ( »خِيفَتِهِ وَ يرُسِلُ الصَّوَعِقَ فَـيُصِبُ Uِاَ مَن يَشَاءُ وَ هُم يجَُدِلوُنَ فِی ا�َِ وَ هُـوَ شَـديدُ المحِاـلِ 

برق نيز ورعد .است شدهدر اين آيه با استفاده از صنعت تشخيص به صاعقه جان بخشيده  .)13 آية
وند است خدا اين .گويد را ميپروردگار يكتا ثناي حمدو ،فرشتگان از هيبت و عظمت يزدان چون

حقيقـت صـاعقه   در  .كنـد  كس را كه بخواهد بدان گرفتار مي سازد و هر ها را روان مي صاعقه كه
الّ بر وجـود  هاي د پس از اينكه كافران تمامي نشانه همچون مأموري از سوي پروردگار است كه

 ،پردازند بارة وجود حق تعالي به مجادله ميانديشند و در كنند اما به آن نمي خداوند را مشاهده مي
  .نازل نمايدآنها  سخت و دردناك پروردگار را بر مأموريت دارد عذاب

هـر يـك   تامر در  .آورد يرا به خاطر م »الرعد«سورة  ماية دروننيز  ها دهندة داستانهشدار ماية درون
 »السـجن «او در داسـتان   .كند مي بيانل فساد و تباهي جامعه را هاي اين مجموعه يكي از عوام از داستان

انسان معاصر خـود را چـون حيـواني گرفتـار در      است شدهگذارد كه سبب  آزادي را به نمايش مي نبود
  :كند وصف مي گونه اينرا  مصطفيشخصيت نويسنده  .قفس ببيند كه هيچ راه گريزي ندارد

و هنـاک أنَـبَّـیُء أنـه  ،و بعَدئذٍ انقضَّ الرجالُ البيضُ الثيابِ علـی مُصـطفی واقتـادُوهُ الـی أرضٍ فَسـيحَةٍ خضـراءَ «
و لمَ يُطلِــق صــرَخُه اِســتغاثةً وتوَّســلَ إنمــا تلفّــتَ فيمــا حولــَه کحيــوانٍ سمِــعَ  ،فلــم يفُــه بکلمــةِ  ،سَيشــتغِلُ فــی بنِاءالقصــورِ 

 .)14 :1970، تامر( )2(»وکانت عيناهُ طفلَينِ مَذبوحَی العُنُقِ  ،انصفاقَ بابَ القفصِ 
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تصوير بكشد به اش  اسارت انسان معاصر را در زندگي حيوانيبا اين تشبيه قصد دارد وي 
به دليل شرايط موجود قادر نيست در برابر سركوب نيروي حاكم تدبيري بينديشد و راهـي   كه

گرسـنگي و خميـازه    ،را بـه دليـل بيمـاري    يپليس فـرد  »الصقر«در داستان  .براي رهايي بيابد
دهندة سيطرة پليس در جهان  اين امر نشان .)18-20 :همـان  ر.ك:( كند دستگير و اعدام مي ،كشيدن
  .ستها شخصيتعامل اصلي بحران روحي  و داستان

 تقدنـد كه مع كند انتقاد مي از باورهاي خرافي گروهيبا طنزي تلخ  »اللحي«تامر در داستان 
قـرار  و اين افراد را كه مسائل فرعـي را اصـل   گذشته است هاي  ريش نشانة مردانگي و ارزش

 الرزاق عيدعبد .داند دشمن تمدن مياساسي نابودي شهر و عامل  ،اند داده و اصول را از ياد برده
كه افراد شـهر حاضـر   چرا ؛)87 :1989 ،عيد( اين عنوان كنايه از ميراث پوسيده است معتقد است

را آنهـا   اد سازند و تيمور لنگ نيـز ريـش  شهر خويش را آز ،نشدند در برابر اصلاح نمودن آن
نويسـنده قصـد دارد بـا     .)109 :1995 ،عثمان الصـمادي ( آغشته به خون نمود و شهر را ويران كرد

معاصر به تصوير بكشـد كـه عامـل     بر بشر سيطرة ميراث كهنه را ،ارجاع به اين حادثة تاريخي
  .)87 :1989 ،عيد :كر.( اساسي شكست اعراب از اسرائيل است

ايـن افـراد    .هاستست كه فراموشي عامل اساسي ذلت آنحكايت مردمي ا »النسيان«داستان 

به همين دليل تـن بـه ذلـت     اند و ني بودن اين جهان را از ياد بردهو فاجهاني  آندنياي جاويد 
شـوند و بـه    كه مرگ خواهـد آمـد جسـور مـي     كند مي يادآوري زماني كه ناجي آنها .دهند مي

وسـيلة   بـه  نـاجي  نابوديبا  ولي ،كنند سرپيچي ميآنها  پردازند و از دستور ماليات نمي حاكمان

 آنهـا  پيـروي از دسـتور   برنـد و بـه   فاني بودن اين جهان را از ياد مـي دوباره مرگ و  ان،حاكم

را در ذهن تـداعي   »الرعد«سورة  25اين داستان آية  .)43-47 :1970 ،تامر :كر.( شوند مشغول مي

يفُسِـدُونَ فـی الأرضِ وَ الَّـذِينَ ينَقُضُـونَ عَهـدَ ا�ِّ مِـن بَعـدِ مِيثقِـهِ وَ يَقطَعُـونَ مَـا أَمـرَ ا�ِّ بـِهِ أَن يوُصَـلَ و « :كنـد  مي
ارِ   دسـتورهاي  كـه آخـرت و   اين آيه هشداري است براي كسـاني  .»اوُلئَِکَ لهَمُُ اللّعنـَةُ و لهَـُم سُـوءُ الـدَّ

  .اند اند و به زندگي ناقابل دنيا دلشاد شده الهي را از ياد برده

نيز همچون  هويتي زن عرب است كه در روزگار معاصر بي تجسم »العرس الشرقي«داستان 
اين داستان سرنوشت زنان عـرب را كـه    .ارزش است هاي پوچ و بي عصر جاهلي گرفتار سنت

اي نويسنده بر .كند وار ترسيم مي تراژدي ،وندش فروش ميبين پدر و شوهر خريدوي چون كالاي
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اي تمسخرآميز مراسم خواسـتگاري و   به شيوه ،هاي وي ترسيم وضعيت زن عرب و محدوديت
  :كند بيان مي گونه اينشوهر را ر و پدرگوي بين پدو گفت

  .أريد أن أحدثک عن أمر مهم :قال والد صلاح«
  .تفضل :-
  .هيفاء أريد أن أزوّج ولدی صلاح من بنتک :-

  ؟ما رأيک :ولاذ بالصمت هنيهات ثم أضاف متسائلاً 
فـأنتم  ،وهـل هـذا أمـر يحتـاج الـی سـؤال؟ أنـا بـالطبع موافـق :و قـال ،فابتسم والـد هيفـاء

  .من خير الناس
  کم تريد ثمنها؟ :-
و سأقبل أن أبيعهـا اکرامـاً لـک بخمسـة و ثلاثـين لـيرة لکـل کيلـو  ،متعلمة ،ابتنی جميلة :- 

  .)88 :همان( )3(»غرام
كند كه خود هيچ نقشي در ايجـاد و   سرنوشت انسان معاصر را ترسيم مي نويسنده گونه اين

سـابگري بـر زنـدگي شـخص سـايه      در آغاز اين نيروي پـدر اسـت كـه بـا ح     .تغيير آن ندارد

سپس او  .گيرد تصميم ميآنها  نگرد و به جاي و به فرزندان خويش چون كالايي مياست  افكنده

تامر در اين داستان  .دهد ديگري به نام پليس مي اجتماع جاي خويش را به نيروي سركوبگردر 

 ـ مـي  .كنـد  را با نگاهي انتقادي بيان ميرسوم خرافي حاكم بر جامعه و اي از آداب مجموعه وان ت

 »تجسمي از دانش يا فضايل متعالي است«د كن تامر شرايط زندگي او را ترسيم ميگفت زني كه 

حال آنكـه   .است ايگاه والاي خويش را از دست دادهكه در روزگار كنوني ج )455 :1389 ،سرلو(

  .دكن ره انسان را به انديشيدن دعوت ميقرآن كريم هموا

چيزي كه در انسان وجود دارد سر اوست  ارزشمندترينگويد  معلم مي »الكذب«داستان در 

كننـد و سـرش را    ان را انتخـاب مـي  آمـوز  دانـش يكي از  ،ادعاي معلم آزمايشو كودكان براي 

كنند  ثابت مي اين كاربا آنها  .چيزي جز سياهي و تاريكي نيستبينند در سر او  شكافند و مي مي

تواند اشـاره بـه    كي ميتاري در اين داستان .)119-121 :همان(ر.ك:  است دروغ گفتهآنها  معلم به
كه طبق  ند سر انسانا هاين نتيجه رسيدهاي داستاني به  شخصيت .باشدو اهريمني  پليد نيروهاي

 ،استاساسي انسان  ويژگيو همان نيروي تعقل  و سازد وي را از حيوان متمايز ميادعاي معلم 

  .است شدهدر روزگار معاصر به منشأ و اصل شرّ و پستي بدل 
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اوج آن در  ديـد كـه  هاي اين مجموعـه   در تمام داستانچيرگي خشم را  توان مي طوركلي به
اختراع كنـد   خواهد بمب اتم ميدر اين داستان كودكي خشمگين  .است الرعدداستاني با عنوان 

ي را شخصيت داستان اين نويسنده در همان آغاز داستان نارضايتي .سازدو با آن جهان را ويران 
ز شيد اخواهد طلوع نكند و از اينكه خور از خورشيد مي كودك .دهد نشان مياز جريان زندگي 

بـزرگ شـد از خورشـيد     وقتيگيرد  شود و تصميم مي خشمگين مي كند ميدستور او سرپيچي 
 نـادان از اينكه معلـم او را   و متنفر استو ايام هفته  هاي سال فصل ،از جهان وي .انتقام بگيرد

 ـ  را اختراع و جهان را ويران مـي  بالاخره بمب اتم شود و شدت خشمگين مي داند به مي ا كنـد ت
شـيد  از خور گونـه  اين) و 133-134 :همان(ر.ك:  كندها طلوع  از اين خورشيد بر سر ويرانه پس

تـوان گفـت راوي    مـي  ،هاسـت  كنندة حقيقـت پديـده  خورشيد آشـكار كه ازآنجا .گيرد انتقام مي
 ،خودآگـاه راوي باشـد  و تواند استعاره از ذهن  مايل نيست با طلوع خورشيد كه مي خشمگين

رانـي جهـان ذهنـي يـا     اطر آورد و به همين دليل در پـي وي و تباهي را به خ جهاني پر از فساد
  .هاي موجود رهايي يابد ها و كشمكش از تنش واقعي است تا به اين وسيله

دانـد كـه يكـي از     قه را مقدمـة ويرانـي و دگرگـوني مـي    در اين داستان نويسنده صاع
استفاده از اينكـه دليـل گرفتـار    هاي آن همان فقر و فساد حاكم بر جامعه است و با  نشانه

و فساد و تبهكـاري  رواج فقر  ،شدن بسياري از اقوام چون قوم عاد و ثمود به عذاب الهي
كند. او فقر، فساد، نبود آزادي  داستان ذكر مي هاي نابودي قوم خويش را در اين نشانه ،بود

ورسوم خرافي را مقدمة نزول عـذاب الهـي و در    و عدالت، رواج دروغ، فراموشي و آداب
  داند. نهايت، نابودي مي

  

  شخصيت. 5

و تـاريخي حضـور   هاي واقعـي   جموعه گاه همچون قرآن كريم شخصيتهاي اين م در داستان
قهرمـان در ايـن   . اسـت  را آفريـده آنهـا  كـه نويسـنده    حضور دارندهايي  دارند و گاه شخصيت

سپارد و  را به سرنوشت مي خودي است كه ا خورده نااميد و شكستولاً شخصيت ها معم داستان
اين  شدهسبب  هترس شديد حاكم بر جامع .كند نمياش  ندگيبراي بهبود شرايط زهيچ تلاشي 

در آنهـا   العمـل  مـانع عكـس   ،وحي و ذهن آشفتههاي ر بحران ها به لاك خود بخزند. شخصيت
در  . بـراي نمونـه  هسـتند روانـي   هاي بيماري دچار ها شخصيت بيشتر .است شدهمقابل حوادث 
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مردم  است و شدهپادشاه  كند تصور ميد و شو ر توهم ميدچااز گرسنگي احمد  ،»جوع«داستان 
براي  ،ه گوشت كودك زنده استك را بهترين غذاي موجود در قصرآنها  .ندبر مياو را به قصر 

 .خورد را مي اي از گوشت كودك حساس بدي داشته باشد تكهآورند و احمد بدون اينكه ا او مي
امـا مشـخص    خواهـد  كشد و كمك مـي  فرياد مياحمد . دارد مادر كودك قصد انتقام ،در ادامه

 :گويـد  كند و مي ياو را از خواب بيدار مادرش م چراكه ،شود كه اين فقط يك كابوس است مي
  .)68 :1370 ،تامر( »هيا اشرب الدواء«

آلود داستان و مصرف داروهاي رواني كه به نوعي با ضمير ناخودآگاه  هاي وهم اين توصيف
پزشـكي اسـت كـه    احمد  ،در ادامة همين داستان. ارتباط دارد نشانگر ذهني بودن داستان است

كند كـه آن   و تنها تكه ناني خشك پيدا ميا. رددگ ها به دنبال خوراكي مي روي ميز و لاي كتاب
د نويسنده با ترسيم ايـن صـحنه قصـد دار    .)71 :همان(ر.ك:  خورد كند و مي را با آب خيس مي

دانشمندان آن در گذارد كه روشنفكران و  را به نمايش مي اي عمق فاجعه را نشان دهد و جامعه
 همچنين تـامر بـا ترسـيم تصـاويري    . شوند ميزنند و از گرسنگي دچار توهم  پا ميو فقر دست

عـدالت در   نبـود تعريض ظريفي به  ،ثروتمندان ديده در مقابل مبهم از زندگي افراد فقير و ستم
در بـين مـردم محقـق     ،مسـاواتي را كـه اسـلام شـعار آن را داد    «جامعة اسلامي دارد و اينكـه  

  .)197 :1392 ،ادونيس( »است شدهن
بـراي ترسـيم ذهـن آشـفتة قهرمانـان       »الرايـات  آخر«و  »في يوم مرح«هاي  تامر در داستان

و  بعد از جنگ جهاني اول اين شيوه .گيرد بهره مي »ال ذهنجريان سي« تكنيك رواييِداستان از 
بـه درون   ،زدة جهان آشوبشاعران و نويسندگان با مشاهدة وضعيت  كهپديد آمد  در وضعيتي

اجتماعي برآمدند تا به اين وسيله به آزادي كامـل دسـت   خويش پناه بردند و در پي دگرگوني 
وضـعيت  روح و  تراژيـك بـين قـدرت    برخورديآنها  عصيان ،سيدحسينيرضا  به تعبير .بنديا

 شده بودآنها  سرخوردگيزدة آن عصر باعث  انسان در جهان جنگ موقعيت .بود جهان بيروني
ايـن اديبـان هنـر را از     .)783 :2ج ،1376 ،سيدحسيني( داشتنداميد به دگرديسي انسان  اما همچنان

هـا و   چهارچوب عناصر بلاغي فراتر بردند و در آن تصويري از انسان معاصـر بـا انـواع رنـج    
در پـي   ،هاي خود با مسـائل فلسـفي و اخلاقـي    آميختن تجربهبا درآنها  .او ارائه دادنددردهاي 

گونـه كـه    شرايط زندگي انسان را همـان احساسات اساسي و  ،بنابراين ؛اجتماعي بودند يانقلاب
ايـن  «هاي مكتـب اكسپرسيونيسـم اسـت.     ين مؤلفهتر مهمشده از موارد ذكر .هست بيان نمودند
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عصيان و پيشگويي فاجعه است و هنرمنـدان آن بـه فكـر تغييـر اساسـي وضـع        ، مكتبمكتب
  .)700-704 :همان( »موجود هستند

هاي اين مجموعه سرگذشت انسان  و تامر در متن داستان داردفاجعه  نشان از ،الرعدعنوان 
 هويـت  و ،بـه پـوچي رسـيده    ،رها شده آشفته و خطرناك يدر دنياي كند كه مي بيانرا  معاصر
 رفتارهـاي  ،انسـان  ةروابط گسسـت ها در روزگار نويسنده  علت اساسي تنش اي دارد. زده بحران

او گـاه  . اجتمـاعي و ارتبـاطي اسـت    هـا و نظـام   و تضاد ميـان شخصـيت  گسست  ،هراناكفريب
 هااز آن«ها حضور يابند و  كشد تا در متن داستان تاريخي را از دل تاريخ بيرون مي هاي شخصيت

و بـدين   ،)157 :1385 ،عباسـي ( »كند براي تبلور و تجسم شخصيت و جلوة بيروني افراد استفاده
  .نمايدواسطه افكار انتقادي خويش را نسبت به مسائل مختلف بيان 

پـوچ اشـخاص    هـاي  دارد و به بهانـه هاي تامر پليس شخصيتي است كه آزادي كامل  در داستان
خميـازه  هـاي واهـي ماننـد     بـه بهانـه  ها  اين شخصيت .كند را دستگير و به اعدام محكوم مي داستان

كـه  اي اسـت   نيروي پليس به انـدازه حتي گاه  .شوند دستگير مي رسنگيبيماري ناشي از گيا كشيدن 
 ،»المـتهم «در داسـتان   بـراي مثـال   .كنـد  مي و محاكمه كشد ميافراد را از قبر بيرون  ،كند نبش قبر مي

بـه خـاطر اينكـه در شـعري شـراب را      كشـد و   از قبر بيرون ميرا  خيامهاي پوسيدة  پليس استخوان
دليـل ايـن    كنـد.  ميتهم به جاسوسي م او را محاكمه و ،ستوده و مردم را به نوشيدن آن دعوت كرده

و  شـود  و اين امر باعث افزايش تقاضا مـي  است شدهاست كه در شعر وي از شراب تمجيد ادعا اين 
دستگاه ساخت شراب از كشورهاي بيگانه وارد كند كـه ايـن بـه     شود در نتيجة آن دولت مجبور مي

كنـد و بـه    ند كه در كشور آشوب به پا مـي دا ن اساس شعر خيام را اقدامي مياي رب .نفع دشمن است
  .رساند مي ياريدشمن 

از قهرمانان ملي عرب  كه ،طارق بن زياد ،فرماندة سپاهيان عرب »الذي أحرق السفن«در داستان 
يابد و  اجازة مافوقش در دادگاه حضور مي به تهمت از بين بردن اموال دولتي بدون ،رود به شمار مي
 ة خود ندارند و تنهـا وظيفـة  پيوندي با گذشتهاي تامر هيچ  مأموران در داستانگويا  .شود محاكمه مي

د مـأموران و افـرا   ،واقع تامر با فراخواندن خيـام و طـارق بـن زيـاد    در .دستگيري و اعدام استآنها 
كـه   انـد  فقـط آفريـده شـده   آنهـا   د و به اين امر اشـاره دارد كـه  گير ن را به ريشخند ميظاهر متدي به

كند متهم از چه  نمي طرد و مجازات كنند و هيچ فرقي ،لعن ،روشنفكران را به تهمت مخالفت با دين
  .كنند ي در دفاع از خويش هيچ توجهي نميزمان و مكاني باشد و حتي به سخنان و
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بايـد از   هاي داستاني حتي براي مرگ نيز مـي  چيرگي پليس در اين است كه شخصيت اوج
  :پليس اجازه بگيرند

  من مواطن مثالی«
  :الی السيد مدير الرشطة

  .)27 :1370 ،تامر( )4(»أرجو السماح لی أن أموت ،خضوعاً لأوامرکم
 ،هـاي اوسـت   به بيگانگي انسان و تباهي ويژگـي  بردارندة نگرش نويسنده نسبتاين اثر در

 ،وگـو  گفـت نيروي انديشه و  ،در وجود انسان معاصر از دو ويژگي برجستة انسانكه  اي گونه به
 .است ت بر آن چيره گشتهكه ترس و وحش  شدهخبري نيست و دنياي انساني به جنگلي تبديل 

اين امر نتيجة آميزش روحيات انسان با جهان ماشيني مدرن است كه يكـي از عوامـل اساسـي    
پليس نقـش اساسـي دارد و سـلطة ايـن     در اين دنياي ماشيني نيروي  .تغيير هويت انسان است

 پردازنـد  يرند و خود به قضاوت ميگ يي رسيده كه به جاي خدا تصميم ميجهان به جاافراد در 
ل آنكه خداوند خطـاب بـه   حا .كنند كشند و مجازات مي حتي مردگان را نيز از قبر بيرون ميو 

  .)40 /عدسورة الر( »فَإنمّاَ عَلَيکَ البـَلَغُ وَ عَلَينَا الحِسابُ « :فرمايد پيامبر مي
هيچ تلاشي براي كه  اي گونه به ،اند در سلطة اين نيرو مسخ شده داستاني تامرهاي  شخصيت

 ـ مي .كنند موجود نمي وضعيتايي خويش از بند ره ه توان شگردهاي گوناگون نويسنده را در ب
عيني كـردن ايـن آيـه از قـرآن     تلاشي براي  ،هويت معاصر تصوير كشيدن انسان سرگشته و بي

بـر ايـن    .)11آيـة   ،سـورة الرّعـد   ،قرآن كريم( »يغيرُّ ما بقومٍ حتّی يغيرّوُا ما بأنفسهملاإنّ اّ� « :كريم دانست
 ـ وضعيت اساس راي بهبـود شـرايط و رهـايي    انسان معاصر عرب تا آن هنگام كه خود گامي ب

  .تغيير نخواهد كرد ،نداردخويش بر
  

  گيري نتيجه. 6

كـه ميـراث   چرا ،انـد  ميراث ارزشمند كهن داشتهاي به  و نويسندگان معاصر عرب توجه ويژهشاعران 
و اجتمـاعي روزگـار اديـب     هاي دروني و مسائل سياسي تماية ارزشمندي براي بيان انديشهكهن دس

و بـا  زكريا تامر از جمله آثاري است كه نويسنده در همان آغاز  اثر الرعدمجموعة  .شود محسوب مي
 .نمايـد  ا متوجه اين سوره و مفاهيم آن ميريم مخاطب رقرآن ك دراي  سورهنام از  آن عنوان گيري وام

 ،الرعدهاي مجموعة  هاي موجود در داستان بلكه نشانه ،است وان بسنده نكردهگيري عن تامر تنها به وام
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دهنـدة   انگيـز و تكـان   با حوادث هراس »الرعد«انگيز مضامين سورة  تنيدگي شگفت دهندة درهم نشان
هاي دينـي و   ي آن شاهد بازتاب مفاهيم و آموزهها در متن داستانكه  اي گونه به ؛روزگار معاصر است

تـك   صـر دينـي و قرآنـي در تـك    قرآني همراه با طنز تلخ نويسنده هسـتيم و تجلـي و حضـور عنا   
هـاي   نقـاب شخصـيت   با پنهان شدن پشـت از ديگر سو تامر  .هاي اين مجموعه آشكار است داستان

 همـين نكتـه باعـث شـده     پردازد كـه  ه انتقاد از شرايط روزگار خود ميب ...يخي، وارت ،مختلف ادبي
  .گرددع از متون ادبي و تاريخي ميسر ها صرفاً با اطلا اين داستان دقيق گاهي فهم

  

  نوشت پي
چنـين   ديگر عناوين آن به ترتيـب  ةداستان تامر است كه ترجم هومين مجموعسنام  آذرخش يا تندر .1

، »فراموشـي « ،»ريـش « ،»مـتهم « ،»هـا را بـه آتـش كشـيد     كسي كه كشتي« ،»باز شكاري« ،»زندان« است:
آخـرين  « ،»كودكان« ،»عروسي شرقي« ،»مأمور پليس و اسب« ،»گرسنگي« ،»ناپالم ناپالم« ،»بندگان خدا«

  .است »يك روز شاد«و  ،»دروغ« ،»شكست«، »سبز« ،»پرچم
او را بـه سـوي سـرزمين پهنـاور و     پس از آن مردان سفيدپوشي به سوي مصطفي يورش بردنـد و  « .2

مصطفي چيزي  .و در آنجا به او خبر دادند كه او به ساختن قصرها مشغول خواهد شد ،سبزي بردندسر
 خوردن در قفس را ه صداي برهمبلكه مانند حيواني ك ؛و هيچ فرياد كمك و دادخواهي سر نداد ،نگفت

  .»مانست بريده ميو چشمانش به دو طفل سر به اطراف خود نگريست ،شنود مي
خـواهم دختـرت    ميـ / بفرماـ / ،لة مهمي صحبت كنمخواهم با تو دربارة مسئ مي :پدر صلاح گفت« .3

/ نظرت چيست؟:/ ـ سپس پرسيد ،چند لحظه سكوت كرد/ .هيفاء را براي پسرم صلاح خواستگاري كنم
له احتياج به سؤال دارد؟ من موافقم چون شما از بهترين مردم آيا اين مسئ« :زد و گفت پدر هيفاء لبخند

ي كه بـراي شـما   به خاطر احترام ؛كرده است ـ دخترم زيبا و تحصيل/ قيمت او چقدر است؟ـ / .»هستيد
  .»ليره به شما بفروشم 35كنم او را در برابر هر كيلو  قائل هستم قبول مي

اميـدوارم بـه مـن     ،عالي جناب / طبق دستوربه جناب رئيس شحنگان/ آل شهروند ايدهاز جانب يك « .4
  .»اجازة مردن بدهيد

  

  كتابنامه

  الف) منابع فارسي

  .مركز: تهران، پيام يزدانجو مترجم:، بينامتنيت، )1380( گراهام، آلن
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، االله عباسـي  حبيب مترجم: ،سنت و تجدد (پژوهشي در نوآوري و سنت در عرب)،  )1392( ادونيس
  .سخن: تهران

  ، تهران: مرواريد.گشودن رمان (رمان ايران در پرتو نظريه و نقد ادبي))، 1392( حسين، پاينده

  پيام يزدانجو، چاپ چهارم، تهران: مركز.مترجم: ، فرهنگ انديشة انتقادي)، 1389پين، مايكل و ديگران (

  .دستان: تهران، مهرانگيز اوحدي مترجم: ،فرهنگ نمادها، )1389( خوان ادوارد، سرلو

  .نگاه: تهران، چاپ دهم، جلد دوم ،هاي ادبي مكتب، )1376( رضا، سيدحسيني

  .سخن: هرانت، مچهارچاپ  ،عناصر داستان، )1379( جمال، ميرصادقي

، مهران مهاجر و محمد نبوي مترجمان: ،هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش، )1384( ايرنا ريما، مكاريك
  .آگه: تهران

  
  ب) منابع عربي

  .قرآن کريم

  .رياض الريس للکتب والنشر: دمشق ،الرعد ،)م۱۹۶۰( زکريا، تامر

  .المؤسسه العربيه للدراسات و النشر: عمان ،القصيره زکرياتامر و قصه ،)م۱۹۹۵( امتنان، عثمان الصمادی

  .دارالفارابی: بيروت ،العالم القصصی لزکريا تامر ،)م۱۹۸۹( عبدالرزاق، عيد

  .الهيئه المصريه العامه للکتاب: القاهره ،العنوان و سيموطيقا الاتصال الأدبی ،)م۱۹۹۸( محمد، فکری الجزار
  

  ها مقالهپ) 
 .همـراه بـا تحليـل دو نقـاب در شـعر م     ( كـاركرد نقـاب در شـعر فارسـي    « ،)1385( االله حبيب ،عباسي

  .155-173صص  ،بهار ،152شمارة  ،مشهدمجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني  ،»سرشك)

 ،پژوهشنامة علوم انساني ،»هـا  ، مطالعة روابط يك متن باديگر متنترامتنيت« ،)1386( بهمن ،مطلقنامور
  .83-98 صص ،زمستان ،56 شمارة

 ،»روابـط بينـامتني در ادبيـات كـودك و نوجـوان)     ( تعامـل متـون   :وابستگي متـون « ،)1381( كريستين ،ويكلي
  .4- 11 صص ،بهار ،سال هفتم ،28شمارة  ،پژوهشنامة ادبيات كودك و نوجوان ،پور طاهره آدينهمترجم: 
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  لزکريا تامر القصصية »الرعد«مجموعة افيفی النص الخک »الرعد«سورة 
  ∗∗∗∗۲آباد عفت غفوری حسن، ۱اله عباسی حبيب

  اللغة الفارسية و آداUا بجامعة خوارزمی قسم أستاذ فی. ۱

 الادب المقارن بجامعة بيرجند الماجستيرة فی. ۲

  صالملخّ 

هذا الحوار و التأثير المتبادل  .عن نصّ آخرنصٌّ  يستقلّ أنه لاعض و ا فی ببعضُهتؤثر دبية النصوصِ الأ أنشکَ لا
يعدّ زکريا تامر الکاتب السوری من الکتّاب الذين يصوّرون موقف الإنسـان  .يؤدی إلی ديناميکية النصوص الأدبية

التحليلــی و يــدرس  -هــذا المقــال يعتمــد المــنهج الوصــفی .أزمــة الهويــة عنــده مــن خــلال تقنياتــه الخاصــة بــهالمعاصــر و 
و بشــکل عــام  .فــی مجموعــة الرعــد القصصــيةمــع نصــوصِ الأدبيــةِ و التاريخيـّـةِ و الدينيـّـةِ مختلــف العلاقــات التناصــية 

و  ،يم لکـی يعـبرّ عـن أزمـات الإنسـان المعاصـريمکن القـول إن تـامر يوظـّف جميـع الإمکانيـات و بخاصـة الـتراث القـد
بحيث يعيد عنوان هذه ا�موعـة و  ،القرآن الکريم بوصفه أنفس تراث أدبی و دينی و تاريخی و أجمعه قد استفاد من

  .مضامينها سورة الرعد و مفاهيمه إلی الأذهان
 

  .الرعد ةمجموع ؛زکريا تامر ؛»الرعد«سورة  ؛يةالتناص :ةالرئيس کلماتال

 

  

 

  

                                                                                                                                               

  Effatghafoory@yahoo.com                             ةالکاتبة المسؤول∗∗∗∗
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